
 

  1نویسی در فرهنگ مجاز، کنایه، تشبیه و استعارهتأملی در 

  )دهخدا ۀنام لغت ۀفارسی، مؤسس ۀنام مؤلفان لغت عضو هیئت( مریم میرشمسی

بیانی (مجاز، کنایه، استعاره  هاي لهجایگاه مقو است شدهکوشیده در این مقاله  چکیده:
هـا جایگـاهی در    کـه آیـا ایـن مقولـه     دریـابیم و  شـود بررسی  ها و تشبیه) در فرهنگ

هـا   هاي عمومی دارند یا خیر و اینکه هر کدام چگونه و چه اندازه در فرهنـگ  فرهنگ
ۀ مقولدر آغاز به سابقۀ تاریخی دو  نویسی تأثیرگذار هستند. اند و در فرهنگ نمود یافته

هاي پیشین پرداخته شده و سپس از این منظر نگاهی به چند  در فرهنگمجاز و کنایه 
در ادامه  است. هشدها بررسی و نقد  فرهنگ مطرح امروزي انداخته شده و رویکرد آن

هـا ثبـت و    ها را در فرهنـگ  استعاري واژه هاي این پرسش طرح شده که آیا باید معنی
ها  استعاري جواز ورود به فرهنگ هاي از معنی کدام گروهضبط کرد یا نه و دیگر اینکه 

مـدخل   هايهـایی کـه مقولـۀ تشـبیه در شـاهد      به طرح دشواري همچنین یابند. را می
است. مقولۀ تشبیه با اجزاي ریزتر و  شده آورد، پرداخته  نگار پیش تعریفتواند براي  می

هایی که شاهد  بسا فرهنگ چهسروکار دارد و  ،ها و مثال هایعنی شاهد ،تر فرهنگ جزئی
  ها موضوعیتی نیز ندارد. و اساساً این بحث براي آن ندرو مثال ندا

  مقدمه
سـکاکی   ←( انـد  تعریف کـرده » هاي گوناگون شیوهاداي مقصود واحد به «دانش بیان را 

. ابواب علم بیان از دیدگاه سنتی عبـارت اسـت از چهـار مقولـۀ مجـاز،      )162، ص 1983
مقولات دیگري نیز بـه ایـن    ،هاي یادشده بر مقوله علاوه ،و استعاره. امروزهکنایه، تشبیه 

                                                   
دریغـش در   هـاي بـی   راهـی هـا و هم  . از دوست عزیز و همکار فاضلم آقاي دکتر ایرج شهبازي براي راهنمایی1

  کنم. نگارش این مقاله صمیمانه سپاسگزاري می
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شمیسـا   ←( تایـپ)  آرکـی ( الگـو  مانند سمبل، تمثیل، اسطوره و کهـن  ،حوزه افزوده شده
  .ایم پرداختههمان چهار مقولۀ اصلی به این نوشتار  در. )21و  20، ص 1373

اند که گـاه   آنچنان در زبان آمیخته ،کنایهمانند مجاز و  ،بیانی هاي هبرخی از این مقول
نمود  ها عبارتو  ها ها بازشناخت. این آمیختگی در واژه توان معناي حقیقی را از آن نمی
 هـاي  معنـی نگـاهی بینـدازیم تـا دریـابیم      فارسی يها کافی است به فرهنگ .است یافته

 ،مانند تشـبیه  ،بیانی دیگر هاي همقول است.چه اندازه  ها عبارتا و ه واژه مجازي و کناییِ
بـی کـه   هاي مشـتق و مرکّ  بسیاري از واژه است.حتی در ساخت واژه نیز تأثیرگذار گاه 
، پشـمک ، برفـک  هـاي مشـتقِ   واژه ماننـد  ،اند ه شدهشناسیم، بر پایۀ یک تشبیه ساخت می

اند  ساخته شده »ك ـَ«که از اسم و پسوند ، موشک و ،عروسک، شمعک، ارکيخ، پولک
ساخته » ـه«و پسوند عضوي از بدن از اسم که  لبهو  ساقه، دهنه، دسته، هيپا هاي واژهیا 

، گـاو  چشـم ، خـروس  تـاج ماننـد   ،ها هاي گیاهان و گل همچنین بسیاري از اسم .اند شده
اي بیرونـی ایـن نـام را     هـا بـه پدیـده    سبب شـباهت آن  نیز به ،گنجشک زبانو ، گاوزبان

ماننـد   ،آینـد  شـمار مـی   تشـبیه بلیـغ بـه    یبسـیاري نیـز نـوع   هاي مرکب  صفت اند. یافته
  .ابرو کمان و ،دهن غنچه، باددست، سروقد، بزدل، چشم بادام

  نویسی مجاز و کنایه در فرهنگ
 هـاي  نیکه موجب تفکیک مع ،دو مقولۀ مجاز و کنایهبه عمومی فارسی  هاي فرهنگدر 
. اسـت  شـده ها یـاد   از آنهریک به طریقی در و  توجه شدهد، شو می ها ها و ترکیب واژه

 اي دیرینـه دارد.  نویسی سابقه اشاره به کنایه یا مجاز بودن یک واژه یا ترکیب در فرهنگ
فرهنـگ  و هجـري)   993 (تـألیف  الاحبابةتحف ، مانندکهن هاي فرهنگپایان برخی  در

وجود » باب المستعارات«عنوان  بابخشی جداگانه  ،هجري) 933ـ744(تألیف  سپهسالار
 اسـت.  شـده کنـایی ذکـر    هـاي  ب و عبارتمرکّ هاي از واژه یاندک تعداددر آن که  دارد

چهـار بـاب   و پس از اتمام بیست هجري)، 1017(تألیف  ریيفرهنگ جهانگهمچنین در 
ی، بخش مفصکنایات و اصـطلاحات و  «لی به فرهنگ ملحق شده و در آن حروف تهج

» همراه لغات مرکبه از پارسی و عربی و لغات زند و پازند و لغـات غریبـه   استعارات به
رسد  به نظر می .ص یک)، 3، پیشگفتار ج الدین حسین اجو شیرازي میرجمال ←( است درج شده

نخسـتین  از هجـري)   1028(تـألیف   الفـرس  مجمـع  و هجري) 925(تألیف  مؤيدالفضلا
بـه  « و ،»به مجاز«، »به کنایه«، »کنایه از«ی مانند های با عبارت ها در آنکه  ندا یهای فرهنگ

پـس   .است دهشاشاره  ياستعار و یو کنای يمجازواحدهاي واژگانی به  »طریق استعاره
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 ،آرای ناصـری  انجمـن ، بهـار عجـم  ، برهـان قـاطع   هاي فرهنگ مؤلفان ،الفرس مجمعاز 
 یو کنای يمجاز هاي معنی بهها  با همین عبارتنیز  هنام لغت، و سیيفرهنگ نف، آنندراج

  .اند کرده اشاره ياستعار و
  توان به چهار دسته تقسیم کرد: امروزي را می هاي از این منظر فرهنگ

در  است. دهشاستفاده  »کنایه«از اصطلاح در آن که  فارسی ةنام لغتفرهنگی مانند . 1
نویسان است و  کنایۀ اصطلاحی فرهنگ گفته شده منظور از کنایه، (ص سـی)  فرهنگاین 

  نوعی توسع لغوي است نه کنایۀ اصطلاحی معانی و بیان.
در آن  کـه  فرهنگ جامع زبـان فارسـي  و  فرهنگ بزرگ سخنهایی مانند  فرهنگ .2

گـرایش  «در بخـش   فرهنـگ بـزرگ سـخن   در مقدمۀ  .است کار رفته به» مجاز«اصطلاح 
 »مجاز«اشاره شده که گرایش زبانی این فرهنگ در جنبۀ بیانی با لفظ  ونُه) ص سی( »زبانی

شـامل مجـاز و کنایـه و اسـتعاره      »مجاز«است و در این فرهنگ اصطلاح  مشخص شده
راهنمـاي اسـتفاده از   « بخـش ، فرهنـگ جـامع زبـان فارسـی    است. همچنین در مقدمـۀ  

است. مؤلفـان ایـن    ه این مبحث پرداخته شدهب )28(ص  »اطلاعات بلاغی« ذیل ،»فرهنگ
عنوان اصطلاحی پوششی براي مفاهیم کنایی و مجازي در  را به »مجاز«فرهنگ نیز واژة 

  اند. ی نیز براي تعیین معانی مجازي واحدهاي واژگانی برشمردههای نظر گرفته و ملاك
و  »جـازي م«هـر دو اصـطلاح   در آن کـه   همکـاران) افشار و  صدري( فرهنگ فارسی .3

تمایزي بین ایـن   ،بر تشخیص خود بنا، اند کوشیده مؤلفان آنو  است کار رفته به »کنایی«
  دو مقوله نشان دهند.

عمـدتاً   ،رغم آوردن معانی مجازي و کنـایی  علیدر آن که  )معـین ( فرهنگ فارسی .4
  است. نشده ها ترکیب ها و متعرض کنایی یا مجازي بودن معنی واژه

نویسان امروزي زیر بار مشخص کردن دو حیطۀ مجاز و کنایه  فرهنگحال چرا اکثر 
اند و هر کدام یکی از این دو اصطلاح را براي پوشش دادن سه مقولـۀ   از یکدیگر نرفته

 .1توان این موارد را برشمرد:  میاز دلایل عمدة آن  اند؟ کنایه و مجاز و استعاره برگزیده
نـویس   تشخیص این مقولات از یکدیگر دشوار اسـت و در بسـیاري از مـوارد فرهنـگ    

احتمـال اخـتلاف نظـر در آن بسـیار      .2؛ شود دچار سردرگمی و تردید و گاه اشتباه می
  نویسی. اهمیت و یا غیرضروري دانستن این مقولات در فرهنگ کم .3؛ است

اي کـه مـراد گوینـده معنـاي      عبارت است از عبارت یـا جملـه   »کنایه«در علم بیان 
اي هم که ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطنی  ظاهري آن نباشد، اما قرینۀ صارفه
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الدین همایی کنایه را چنین تعریف کرده:  جلال .)236، ص 1373شمیسا ( کند، وجود ندارد
م و در اصطلاح سخنی است که داراي دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لاز«

کار بـرد کـه ذهـن     پس گویندة آن جمله را چنان ترکیب کند و به .ملزوم یکدیگر باشند
  .)256 و 255، ص 1364همایی ( »معنی دور منتقل گردد بهشنونده از معنی نزدیک 

هایی در غیر معنی اولیه یا ما وضـع لـه، معنـاي ثانویـه یـا       ، هرگاه واژه»مجاز«و اما 
اي وجـود داشـته باشـد، مجـاز شـکل       اینکه علاقه و قرینهاي بگیرد، مشروط به  مجازي

  .)38 ص ،1373شمیسا ( گیرد می
آید که حیطـۀ مجـاز معمـولاً واژه اسـت نـه عبـارت و        چنین برمی ها از این تعریف

ترکیب و جمله و مقولۀ کنایه معمولاً از مقولاتی است که بـر عبـارت و جملـه دلالـت     
 ،باشـد  تنهـایی معنـی کنـایی داشـته     تواند بـه  نمی ،نویژه شکل بسیط آ به ،کند و واژه می

ویـژه در   کنایه در سطح بالاتر از واژه و بـه «گوید:  باره می ایندر که کورش صفوي چنان
  .)128، ص 2، ج 1383صفوي ( »کند سطح جمله عمل می

 ـکناامروزي معمولاً یکی از دو اصـطلاح   هاي گونه که گفته شد، فرهنگ همان یـا   هي
مؤلفـان  انـد.   را برگزیده و بر اساس آن ایـن سـاحت از کـلام را مشـخص کـرده      مجاز

از ، فرهنـگ جـامع زبـان فارسـی    و  سـخن بـزرگ  فرهنـگ  مانند  ،هاي جدیدتر فرهنگ
کنایه  و شاملاست تر  کلی مجازاحتمالاً به این اعتبار که  اند؛ استفاده کرده مجازاصطلاح 

 ةنام ـ لغـت هـایی ماننـد    فرهنگمؤلفان  و )141، ص 1373شمیسا  ←( و استعاره نیز هست
 ـکنابه اعتبار اینکه در گذشـته اصـطلاح    اند، را برگزیده هيکنااصطلاح  فارسی مفهـوم   هي

  .)257، ص 1364همایی  ←( است شده کلی داشته و شامل مجاز و استعاره نیز می
هـاي   در فرهنگتوان کرد این است که  می ها انتقادي که به این هر دو دست فرهنگ

آب در هـاون  «، »آب از سرگذشـتن «ماننـد   ،کنـایی  هـاي  تو عبار ها ترکیب ،گروه اول
و  )1393؛ صـادقی  1381انوري  ←( است هدانسته شدمجاز  ،»با آتش بازي کردن«و  »کوفتن

 کنایـه دانسـته   ،اعم از اسـم و صـفت و مصـدر    ،ها مجازي واژه هاي گروه دوم معنیدر 
  اند. خورده »کنایه«برچسب  »باد« هاي معنی ،فارسی ةامن لغتدر  ،مثال براياست.  شده

هرچند کـه هـر کـدام در     ،به این هر دو دسته انتقاد و ایراد وارد است ،از این منظر
به صـرف اینکـه    ،اند. به گمان نگارنده خود به این قاعده اشاره کرده هاي مقدمۀ فرهنگ

انگارانه با آن برخورد کرد.  جدا کردن و تمایز این دو مقوله امري دشوار است نباید سهل
نویسی تشخیص ایـن دو مقولـه بـه عهـدة یـک یـا چنـد         شاید اگر در هر گروه فرهنگ
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عینی و کـاربردي بـراي تمـایز     هاي کارشناس باشد و در طی کار بتوان معیارها و ملاك
توانـد   اد، نتیجۀ بهتري عاید شود. مبناي تشخیص ایـن دو از هـم مـی   دست د این دو به

هاي بسیط اعم  ویژه واژه به ،گونه که اشاره شد، این باشد که حیطۀ مجاز واژه است همان
 ـ و حیطۀ کنایه عمدتاً واژه ،از اسم و صفت و مصدر ت و عبـارات  اب و ترکیب ـهاي مرکّ

  است.

  نویسی استعاره و فرهنگ
اسـتعاره را چنـین    اسـرارالبلاغه ) در کتاب هجري 474 درگذشت:( جرجانیعبدالقاهر 

اي در هنگـام وضـع    الجمله این است کـه واژه  آگاه باش استعاره فی«: است تعریف کرده
شده داشته باشد و بر شواهدي دلالت کند که به هنگام وضـع بـدان    لغت، اصلی شناخته

کار گیرد  واژه را در غیر معنی اصلی به شده، سپس شاعر یا غیرشاعر این معنی اطلاق می
مثابـۀ عاریـت    است و به و این معنی را به لفظ منتقل سازد، انتقالی که نخست لازم نبوده

دانند که علاقۀ آن مشابهت اسـت،   استعاره را مجازي می« .)21، ص 1389جرجانی ( »است
برد.  کار می واژة دیگر بهجاي  اي را به علاقۀ مشابهت به گوینده در استعاره واژه ،واقعدر

اي  تـوان اسـتعاره را پدیـده    می ،رو ازآن .تشبیهی است ۀزیرساخت هر استعاره یک جمل
شناسان استعاره را انتخاب  انگاشت که یک پا در مجاز دارد و پایی دیگر در تشبیه. زبان

اي دیگـر از روي محـور جانشـینی و برحسـب تشـابه تعریـف        جاي نشـانه  اي به نشانه
  .)267ص ، 1392صفوي  ←( »اند کرده

هـا   مطرح امروزي معانی استعاري واژه هاي در بحث مجاز و کنایه گفتیم که فرهنگ
انـد. همچنـین    را نیز با برچسب مجاز یا کنایه در ردیف معانی مختلف یـک واژه آورده 

اسـتعارة  تواند موضوع بحث ما قـرار گیـرد،    اي که می رهدانیم از انواع استعاره، استعا می
عمومی و جامع زبان، معـانی   هاي حال سؤال این است که آیا در فرهنگ حه است.مصرّ

ها باید ثبت و ضبط شوند یا خیر؟ و بر فرض مثبـت بـودن جـواب، چـه      استعاري واژه
  را دارند؟ ها دسته از معانی استعاري شایستگی حضور در این فرهنگ

حقیقـت  وط به زبـان ادبـی اسـت و در   اره مرباستع چونرسد  نظر می در نگاه اول به
از این ابزار هنرمندانه، استفاده تواند با  جولانگاه خلاقیت شاعر یا نویسنده است و او می

عمومی زبان نبایـد   هاي ها حمل کند، پس در فرهنگ معانی استعاري بسیاري را بر واژه
 ـ  ،تخصصـی  هـاي  جایگاهی داشته باشـند و بهتـر اسـت کـه در فرهنـگ      گ ماننـد فرهن

اما بـا   ،ها پرداخته شود شود، به آن ی که براي یک متن نوشته میهای استعارات و فرهنگ
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 هـاي  توان دریافـت کـه فرهنـگ    ها می و کمی بررسی و مطالعۀ آن ها مراجعه به فرهنگ
  مانند ،اند ها را ضبط کرده عمومی معانی استعاري برخی از واژه

[با شاهدي  کنایه است از شمشیر و تیغ .40...  آب
  ).فارسی ةنام لغت( حسن غزنوي) سیداز 
سه شاهد از ازرقی، [با  شمشیر )مجاز: (23...  آب

  ).1393] (صادقی سیدحسن غزنوي، و کاشفی
. زیبـا  ةروي نکو و چهر. 6. زیباروي. 5...  آفتاب

  .)فارسی ةنام لغت( شراب. 8

(انــوري  چهـرة زیبــا . 5. زن زیبــارو. 4...  آفتـاب 
1381.(  

صورت و چهره که روشن . 5. شراب. 3...  آفتاب
  .)1393(صادقی  و شاداب باشد

 هـا  نآ ماننـد و  مـاه و  سـرو ، لعل، نرگس، گُلاستعاري  هاي معنی ها در اکثر فرهنگ
  است. ضبط شده

ولـی در زبـان غیرادبـی و     ند،ادبی بود هاي هاستعارنمونه ذکر شد  برايمواردي که 
خبـرچین و  «ماننـد   وجـود دارد، معنـی اسـتعاري   گـوي روزمـره نیـز    و محاوره و گفت

  .فرانسهارآچبراي  »حریف فن کاره و همه شخص همه«یا  آنتنبراي واژة  »جاسوس
 .1انـد:   وجه شبه) به دو قسم تقسیم کـرده ( در بلاغت قدیم استعاره را بر پایۀ جامع

یعنی استعارة مبتذل  ،استعارة غریب یا خاصیه. استعارة قریب .2؛ استعارة قریب یا مبتذل
اي است که در آن ربـط مسـتعارله و مسـتعارمنه آشـکار      فهم، استعاره و تکراري و آسان

شوند که در  اي می اصطلاح کلیشه ها گاهی به حدي تکراري و به گونه استعاره این .باشد
دهند. در این  دست مید و نیروي هنري خود را کاملاً ازگیرن قرار میحکم لغت معمولی 

اسـم دیگـر آن    .گویند می »استعارة مرده«یعنی  dead metaphorها به آن  صورت فرنگی
گونه استعارات تشبیهات کهنـه و   در متون بلاغی ما استعارة عامیۀ مبتذله است. منشأ این

لغـت   هـاي  اندك به زبان روزمره و فرهنگ اندكهاست که  تکراري است. همین استعاره
 زنـده  ةاسـتعار : «اسـت معتقـد  . کـورش صـفوي   )173، ص 1373شمیسا  ←( یابند راه می

استعارة جدیدي است که کاربرد عـام نیافتـه و هنـوز در فهرسـت واژگـان زبـان ثبـت        
انتخابی است که در گذشته صـورت پذیرفتـه و بـه     مرده ةاستعاراست. در عوض،  نشده

یکـی از  ویـژه اسـتعاره    بـه  و جانشـینی معنـایی   . ...اسـت  فهرست واژگان زبان راه یافته
 ،اینبنـابر . )267، ص 1392(صـفوي  » آید حساب می بهترین عوامل پیدایش چندمعنایی  مهم

راي یک مفهـوم بـدل   هنگامی که معناي استعاري یک واژه مکرر شد و به نشانۀ ثابتی ب
شد و در فرهنگ واژگان زبان جاي گرفت، آن استعاره دیگر تبدیل به یک استعارة مرده 
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به این  صور خيال در شعر فارسیدر نیز  )122ص (شفیعی کدکنی  .است اي شده یا کلیشه
  است. ها اشاره کرده دست استعاره

ها جـواز ورود بـه    استعاري واژهتوانیم بگوییم چه قسم معانی  بنا بر این مقدمات می
  اند: عمومی را یافته هاي فرهنگ

 است که نشان بیو  گفتاريغیرادبی و محاوره و  هاي دستۀ اول معانی استعاري واژه
حسـاب   بهاند و استعارة مرده  شده براي آن واژه شده تبدیل به یک نشانۀ ثابت و شناخته

جاسوس و «و یا معنی  ليزگیا  شيسریا  کنهبراي واژة  »آدم سمج«مانند معنی  آیند، می
  .آنتنبراي  »خبرچین

ها را تبـدیل بـه    ادبی هستند و کثرت کاربرد، آن هاي دستۀ دوم معانی استعاري واژه
بـراي   »چشـم «و  لعـل براي  »لب«است، مانند معنی  شده کرده یک نشانۀ ثابت و شناخته

  .نرگس
پرکـاربرد و   ،گونه کـه گفتـه شـد    همان ،ها علت ضبط این دست از معانی براي واژه

طبق سنت این دست  نویسان رسد که فرهنگ هاست و چنین به نظر می جاافتاده بودن آن
 نـد با اینکه پرکاربرد ،کنند. این دستۀ دوم میرا براي چندین واژة مشخص ضبط  ها معنی

ن مـردم رواج  ند و در زبـا ا اند، چون مختص زبان ادبی شدهنیز و تبدیل به استعارة مرده 
هـا را نادیـده گرفـت و     عمـومی آن  هاي شکنی کرد و در فرهنگ توان سنت اند، می نیافته

  ها پرداخت. تخصصی به آن هاي ضبط نکرد و تنها در فرهنگ
ی هـای  بررسی کرد و آن دشواري ها توان در فرهنگ استعاره را از منظري دیگر نیز می

  :این بیتدر  پیش آورد. ها و تفکیک معنینگاري  تعریفتواند در  است که استعاره می
  فتنه بودي یاسمینت از برگ گل نشکفته بـود 

  
  تر گشتی چو بررست از سمن شمشاد تو فتنه  

  )996 ص، 1354 یئسنا(  
صـورت و   هـاي  مـوي «معنـی   بـه  شمشـاد و  »صورت زیبـا «معنی  به سمناینکه آیا باید 

بـه کثـرت کـاربرد و     ،گفتـه شـد  طور کـه   ضبط شود یا نه، همان ها در فرهنگ »محاسن
 ها و از سوي دیگـر اهـداف و ضـوابط خـاص هـر فرهنـگ       جاافتاده بودن این استعاره

استعاره  سمنو  »صورت معشوق هاي موي«استعاره از  شمشادبیت این در  .بستگی دارد
بایـد   ،شمشـاد یعنـی   ،در رابطه با نهاد جمله بررستنمصدر  .است »صورت معشوق«از 

 ،دهـد  مـی  »رستن و روییـدن ) گیاه(«معنی  بررستن ،ر به ظاهر کلام بنگریممعنا شود. اگ
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رستن و روییدن موي و پر از انـدامی از  «معنی  به بررستن ،توجه کنیم بافتولی اگر به 
  ؟را استعارينظر بگیرد یا   را در باید معنی حقیقینگار  تعریفد. حال بوخواهد  »بدن

  گیرد: بیان براي استعاره شاهد قرار می هاي در کتابمعمولاً این بیت 
  هزاران نرگس از چرخ جهانگرد

  
  شد تا برآمـد یـک گـل زرد   فرو  

  )77، ص 1343 نظامی(  
در  .»خورشـید «اسـتعاره از   گـل زرد است و  »ستاره«استعاره از  نرگسدر این بیت 

 دررا  هـا  ها جواز ضـبط ایـن معنـی    اینجا نیز کثرت کاربرد و جاافتاده بودن این استعاره
 فروشـدن و  برآمـدن معنـی کـردن دو مصـدر     بـراي ولی  ،کند فرهنگ عمومی صادر می

و همچنین  نرگسفروشدن  هاي حقیقی ، زیرا معنیشود نگار باز دچار مشکل می تعریف
  .متفاوت است ها استعاري آن هاي معنی با گل زرد

در نادیده گرفته شوند و  هاپیشنهاد نگارنده این است که بهتر است این دست شاهد
گونـه   نویسـی اصـرار بـه آوردن ایـن     ولی اگر فرهنـگ  ،نشوند وارد فرهنگشاهد  قالب
چنینی شود، بهتر است شاهد را ذیـل   ی اینهایدارد و یا مجبور به آوردن شاهد هاشاهد
  د.باشتواند  میذکر کند و متذکر شود که به فلان معنا نیز  حقیقی معنی

  سینوی تشبیه و فرهنگ
نمـودي   ،برخلاف مجاز و کنایه و حتـی اسـتعاره   ،تشبیهعمومی فارسی  هاي در فرهنگ

هـاي   تر از یک واژه یا عبـارت اسـت. اضـافه    مستقیم ندارد. چون ساختار تشبیه گسترده
 گر اینکه معناي کنایی خاصی داشـته م ،شوند ها ضبط نمی تشبیهی نیز معمولاً در فرهنگ
صورت غیرمستقیم با مقولـۀ   نگار گاه به تعریفباشند. اما  باشند و عنصري قاموسی شده

  .است کار رفته بهادبی  هاي متن تشبیه در اغلب ، زیراشود می رو روبه هاشاهدتشبیه در 
ی هایاهدبـا ش ـ  فارسـی  ةنام لغت ي در تألیفکارهمدر طی چند سال گذشته، حین 

کـرد و گـاه    دودلـی مـی  کـردم کـه خـود یـا همکـارانم را دچـار تردیـد و         برخورد می
ها  م و اکنون تعدادي از آنا هرا یادداشت کرد هااز این شاهد برخی .برانگیز نیز بود چالش

  کنم. را در قالب دو بخش ارائه می
شبه یک تشبیه است. این وجه شبه   مدخل در یک شاهد در حقیقت وجهسرگاه  .1

است و در رابطه  ماديو دهد که معمولاً معنایی حسی  یک معنی می به در رابطه با مشبه
معناي دیگري دارد که اغلب غیرحسی و عقلی است. در صنایع بدیعی به چنین  با مشبه
 ←( اسـت  نام نهاده وجه شبه دوگانهشود. شمیسا این پدیده را  گفته می استخدامحالتی 
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روشن است صفت یا فعلی که وجه شبه قرار گرفته در اصل براي  ).100، ص 1373 شمیسا
روي معنـا  بـه بـر   ولی گاه سایۀ مشبه ،معنا شود دکار رفته و در رابطۀ با مشبه بای مشبه به

  :مثالسازد.  نگار را دچار تردید و گاه اشتباه می تعریفکند که  قدر سنگینی می آن
  از فکر تـو بردمـد حقـایق   

  
  ان شقایقچونان که ز بوست  

  )ص هشت متفرقات، 1345 الممالک فراهانی ادیب(  
شـبه   . وجـه »دمد حقایق از فکر تو مانند شقایق از بوستان برمی«معنی بیت چنین است: 

 ـبردممصدر  .قيشقابه  و مشبه قيحقااست و مشبه  دنيبردمدر این شاهد  در اینجـا   دني
 ـبردم ،و در ایـن صـورت   قيشـقا معنا شود نه ، قيحقایعنی  ه،باید در رابطه با مشب  دني

  .»رستن و روییدن«شود نه  معنی می »وجود آمدن پدید آمدن و به«معنی  مجازاً به
  .)24ص ، 1333 بهاءولد( زيک و تيسخن چون پل صراط است بار

؛ صـفت  پـل صـراط  به  و مشبه سخناست و مشبه  ک بودنيباروجه شبه در این شاهد 
، پل صراطرغم حضور پررنگ  علی ،در اینجا کيبارگردد و  میباز سخنبه واژة  کيبار
  چنین حکمی دارد.نیز  زيت. واژة است »دقیق و داراي ظرافت معنایی«معنی  به

ــوس    ــک فیلق ــان مل ــاه یون ــون ش ــه چ   ک
  

ــروس      ــون ع ــان چ ــک جه ــت مل   برآراس
  )85، ص 1343 نظامی(  

است. مسلّم است به  مشبه عروسو مشبه  ملک جهان وجه شبه، برآراستندر این تشبیه 
فرع بر کلام و درحقیقت قیـد آن   چون عروساست و  آراستربمفعول  ملک جهانکه 

معنـی   ملک جهانبراي  ددر این شاهد بای برآراستن ،است و قابل حذف شدن. بنابراین
  بگیرد.» سروسامان دادن و آبادان کردن«و معناي مجازي  عروسشود نه 

  تیـر  برِ رخش با هـر دو رانـت بـه   
  

ــا آب شــیر    ــون چــو ب ــزم اکن   برآمی
  ).285، ص 6، ج 1374 فردوسی(  

طور که شـیر را بـا    دوزم] همان برِ رخش را با هر دو رانت [به هم میتیر  بایعنی اکنون 
  آب برآمیزم.

است. به  مشبه »آبشیر با «و مشبه  »تبرِ رخش و هر دو ران«و وجه شبه  ختنيبرآم
، راآن دارد کـه   مـی نگـار را وا  تعریـف یابـد و   مجازي می در این شاهد معناي ختنيبرآم
  معنی کند. »کردن متصلچسباندن و « ،در کلام »آبشیر و «رغم وجود  علی

  ناگه ز سـتیزة مـرا چشـم رقیـب    
  

  چون دیدة نرگس از زمین برروید  
  ).590، ص 1366 المجالسةهنزاز ، کمال اسماعیل(  



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  52
  ... مجاز، کنایه، تشبیه و استعارهتأملی در  مقاله

 

ناگاه چشم رقیب از سر ستیزة با من مانند دیدة نرگس از زمین «معنی بیت چنین است: 
 نـرگس  ةدي ـدیـا   نـرگس مشبه و  بيچشم رق ،وجه شبه بررستن. در این بیت »برروید

چشم در رابطه با  ،»نرگس«با وجود واژة ، را بررستننگار  تعریفدر اینجا  است.به  مشبه
  دهد. می »برآوردن سرظاهر شدن و «معنا خواهد کرد و به آن معناي  بيرق

شود، در حکم فاعل یا نهاد یا مفعول، یـک   تعریفگاه واژه یا ترکیبی که بناست  .2
شـود و او را دچـار    نگار دشوار مـی  تعریفدر این صورت نیز کار  .اضافۀ تشبیهی است

 ،بـه  فعل یا مسند را به مشبه باید ،اگر به ظاهر کلام توجه کند زیراکند،  شبهه و شک می
کـه منظـور گوینـده مشـبه      درصورتی .اساس آن معنا کندبرگرداند و برکه مضاف است، 
را زیـر   هايالیه اضافۀ تشبیهی است. براي روشن شدن موضـوع شـاهد   است که مضاف

  :ببینید
  گیـرم  قد بلند تو را تا به بر نمـی 

  
  آید درخت کام و مرادم به بر نمی  

  ).160، ص 1362 حافظ(  
. »آید به بر نمی«نهاد است براي گزارة  »درخت کام و مراد«در این شاهد اضافۀ تشبیهی 

نگـار   تعریـف . کام و مرادمعنا دارد و هم با  درختهم با  به بر آمدنحال عبارت فعلی 
کـه  ، درخـت را بـه   به بـر آمـدن   بایداساس منطق زبان به ظاهر کلام توجه کند، اگر بر

معنی کند، امـا منظـور    »به ثمر نشستن و میوه دادن«گرداند و به است، بر مضاف و مشبه
در اینجـا   ،حقیقـت در .شـود  اسـت کـه بـرآورده نمـی     »کـام و مـراد  «شاعر از این کلام 

الیـه و   که مضـاف  ،را کام و مرادرغم درك معنی کلام، مجبور است که  نگار علی تعریف
  نادیده بگیرد و معنی را قربانی کند. ،مشبه جمله است

  اي شیشۀ دل مـا در زیـر پـا شکسـته    
  

  دلی گزیده، عهد و وفا شکسته سنگین  
  )323، ص 1337 دیوان( کمال خجندي  

نگار در اینجا به  تعریف؟ دلاست یا  شهيشگردد  می  بدان باز شکستهاي که  در اینجا واژه
ولـی منظـور گوینـده     ،دلدهد نـه   نسبت می شهيشرا به  شکستنکند و  توجه می ظاهر

اي کـه دل  «چنین بـود:   حال اگر این جمله این .»شیشهشکستن «است نه  »شکستن دل«
 دلطبـق منطـق زبـان بــه     شکسـتن ، »... اي همچـون شیشـۀ مـا را در زیـر پـا شکسـته      

  .شهيشگشت نه به  بازمی
  شود از سجدة حـق آینـۀ دل روشـن   

  
  شده این تیغ جلا نتوان کرد بی قد خم  

  )1625، ص 1364صائب (  
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روشن . در این جمله »آینۀ دل از سجدة حق روشن شود«مصراع اول چنین است: معنی 
نگار در این مثال نیز بر اساس منطق زبـان   تعریف؟ دلنسبت دهیم یا به  نهيآرا به  شدن

  کند. معنی می نهيآرا براي  روشن شدنالیه و  دهد نه مضاف مسند را به مضاف نسبت می
  غزاي غـُز کنـی   وقت را عزمِ ور ز عراق

  
  از سر چار شهر دین شحنۀ کفـر برگـري    

  )424، ص 1373 خاقانی(  
اسـت کـه اضـافۀ     برگـرفتن از مصدر  ریيبرگصورتی دیگر از  برگریدر بیت بالا فعل 

خواهد  گردد. شاعر می به این اضافه برمی برگرفتنمفعول آن است و  کفر ةشحنتشبیهی 
بگوید اگر از عراق به قصد غزا با غزان عزیمت کنی، کفر را نابود خواهی کرد. در اینجا 

نابود کردن و قلع «معنی  به کفرو براي  »خلع و عزل کردن«معنی  بهبراي شحنه  برگرفتن
ن کند و باطن و معناي آ رهنمون می شحنهسوي  . ظاهر کلام ما را بهاست »و قمع کردن

  1فعل را به کدام واژه نسبت بدهد، درست است؟ ویسن ؛ حال فرهنگکفرسوي  به
به به مشبه اضافه  مشبهها  در آناي بودند که  هاي تشبیهی هایی که یاد شد اضافه نمونه
ساختارشان چنین  دلیل به، قد سروو  لب لعلاز قبیل  ،نوع دیگر اضافۀ تشبیهی .شده بود

آن بافـت  جملـه و  ظـاهر   ،نگـاري  تعریـف کـه در  آن نتیجـه  انگیزنـد.  هایی برنمـی  شبهه
نگـاري   تعریـف تفکیـک و   ظـاهر با توجه به ها را  معنینگار  تعریفکننده است و  تعیین

  کند. می
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